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  شناسي مرگ  اسطوره عرفان و
  1پور دكتر علي اكبر افراسياب

  يئتربيت دبير شهيد رجاعضو هيئت علمي دانشگاه 

  : مقالهچكيده
  دو آن.  مرگ انديشي استهايكي از آن،  عرفان واسطوره در مواردي با هم اشتراك دارند

با . كنند ميترين دغدغة انسان و جاودانگي را شورانگيزترين آرزوي او معرفي  مرگ را مهم
گ را چون خواب و خلسه استفاده از مكاشفه و شهود به تأويل و رمز پردازي پرداخته و مر

در اسطوره و عرفان؛ مرگ آغازي براي . توان بر آن غلبه نمود ميهايي  اند كه با روش دانسته
هاي  مرگ انديشي در انديشه .دبر مي راه به بقا ،زندگي دوباره است وبا فناي در حقيقت

  . هوم وآب حيات قابل مطالعه است، آتش، پرواز روح،  چون فنا و بقااهمشترك آن

  : ها كليد واژه
 . پرواز روح، هوم، آتش، آب حيات، فنا، بقا، مكاشفه
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  پيشگفتار
سرگذشت يا داستان دربارة خدا يا موجودات الهي و مرگ ، نوعي حكايت، گر اسطورها

يكي از اين . اي از اسطوره با عرفان مشترك خواهد بود آن وقت بخش عمده، دانسته شود
باشد  مياسطوره گزارش داد وستد ميان نيروهاي ماورائي و بشر . تمشتركات مرگ انديشي اس
چنانكه بدنة ، دارد شود وهمين مطلب در بارة عرفان هم صحت ميكه با تمثيل و تأويل بيان 

ترين دغدغة  از طرفي مرگ مهم. اصلي هر دو از وحي و مكاشفه و شهود تشكيل گرديده است
وي اوست و مرگ در همه وقت و همه جا امري معنادار ترين آرز شورانگيز، انسان و جاودانگي

از اين ، شود ميدانسته شده كه نياز به تفسير دارد و طيفي وسيع از تفاسير دربارة آن ديده 
شود تا آنكه مرگ را تولدي دوباره و آغازي  ميرسد وهيچ  ميديدگاه كه انسان با مرگ به پايان 
نياز از تفسير و تأويل و رمز   طيف خود را بياين، آورد ميبراي زندگي اخروي به شمار 

 ترين دوران زندگي انسان تفسيري پردازي و اسطوره ندانسته و اگر دقت شود در طولاني
  . اي از مرگ عموميت داشته و دارد اسطوره
آورد و بلكه  مياز دل مرگ سر بر ، زندگي حيات جديد و، ي بسياري از اقوامها اسطوره  در

: اند اند و گفته تا آنجا كه اديان را الگوهايي براي جاودانگي ارزيابي كرده 1.ستتولدي دوباره ا
صور . برد ودارندة نماد و عمل كننده به آن است ميبهره  فرد ديندار فردي است كه از نماد«

آورد تا زندگي  مي زمينه و بستري را فراهم )ها سنت  وها آيينها،  افسانهها،  سمبل(نمادين دين 
ي حيات و ها تواند اين جنبه مي يك زندگي بي معنا نباشد و نيروي نماد پردازي ديني انسان

                                                            

1- The Belief in Immortality and the worship of the Dead,p. 87.  
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 ترين موضوعات بهرحال مرگ از اصلي 1»يي از جاودانگي مبدل سازدها مرگ بشر را به گونه
هيچ عصري بي نياز از ، رسد ميكه به نظر ن، آيد مي عرفاني و ديني به شمار، اسطوره اي

ترين بخش از  ترين و عرفاني اي توان اسطوره ميمرگ انديشي را . ي باشداسطوره و رمز پرداز
هر دين و آئيني به شمار آورد كه از اديان اوليه تا به امروز جايگاه خود را حفظ كرده و يكي از 

كند و يا از وجود مشترك آنها به شمار  ميمواردي است كه اسطوره و عرفان را به هم نزديك 
اي و عرفاني از ابتدا وجود داشته است  سه در مرگ انديشي اسطورهچنانچه خل، آيد مي

رؤيا ، وميرچاالياده نوشته در اديان ابتدايي هم كاهنان به فنون خلسه آشنا بوده و از طريق جذبه
   2.اي از تن خود جدا شده تا به آسمان بالا و يا پايين سفر كنند و ديگر حالات خلسه

. شوند مي دوباره موازي است و قهرمانان همواره با مرگ زنده مرگ با زندگيِها،  در اسطوره
شود و  ميدوباره از ران زئوس متولد ، اند  او را قطعه قطعه كردهها كه تيتان، ديو نيزوس«

اي   انسان در خواب و خلسه نمونه3.»آيند مي سرانجام به صورت خداي سر خوش و تحول در
ها و  ازگشت به ريشهاي بدويان معادل ب تجربة اسطوره« :دهبه گفتة اليا. كند مياز مرگ را تجربه 

جهان ، اين جهان، براي شمن در حالت خلسه. اي بهشت گمشده است اسطوره رجوع به زمان
  .  تمريني براي مرگ استها اين بازگشت در اسطوره 4.»ديگر وجود ندارد، خاكي ما

و ، لوياتان همان مرگ است«: گويد ميفراي دربارة اسطورة لوياتان يا هيولاي دريايي 
واگر جستجوي او به انجام رسيده باشد ، قهرمان بايد بميرد، قهرمان بايد به بدن مرگ وارد شود

در . رستاخيز است، و به طريقي جدلي، تولد دوباره، به طور چرخه اي، مرحلة نهايي آن
را به زندگي باز ميرد و پزشك او   ميي مربوط به سن جرج قهرمان در جنگ اژدهاها نمايش

ريشه در توتميسم دارد و جيمز جورج ، اين معناي مرگ كه زندگي دوباره باشد 5.»گرداند مي
ي آن را در قبايل اوليه آورده ها فريزر در شاخة زرين بخشي را به مرگ اختصاص داده و نمونه

نام دارد و » ويلاوو«دارند كه  ميمراس، مانند جزيرة فيجي كه قبايل آن در آغاز سال نو، است
 مرده و مقتول روي ي مرده يا ظاهراًها يك رديف آدم«گويند در آن  ، مييابد مي چند روز ادامه

                                                            

  .30شور جاودانگي، ص -1
  .57اسطوره، ص  -2

3- Myths, Dreams and Mysteries, p. 25. 
4- IbId , p. 64.  
5- Anatomy of criticism,p. 191.  
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 : گويد مي بالاي سر آنان كاهن بزرگ نشسته و، يشان بريده بودها زمين پخش بودند و بدن
، يافته بودندداد و مردان مرده كه حيات دوباره  ميكجايند مردمان خطة من ؟ آوازي به او پاسخ 

   1.»چنين بود نمايش مرگ و رستاخيز، آيند ميپاكيزه و شاداب از جانب رودخانه پيش 

  شناسي مرگ اسطوره
 وقوع مرگ است كه در توجيه حادثة ميرايي انسان ها ي اساسي در اسطورهها يكي از جنبه

اهريمني مرگ نتيجة عمل و خواستِ موجودات ، در بسياري از اساطير. ابراز گرديده است
سيبري و آسياي ، آمريكاي شمالي، است كه به انسان تحميل شده و اساطير قبايل استراليايي

 2.اند به جهان وارد نموده، دارند كه مرگ را دشمنان آفريدگار و خالق هستي ميمركزي ابراز 
اي  برخي نيز مرگ را نتيجة سرپيچي انسان از فرامين الهي در نظر گرفته و گاهي آن را حادثه

در اسطورة ملانزيايي آمده كه نخستين . اند بيهوده يا انتخاب نياكان نخستين به شمار آورده
اما يك ، يافتند ميجوانيشان را باز ، انداختن به سان مار با پوست، شدند ميچون پير ها،  انسان

ناخت فرزندش او را باز نش، چون به خانه اش بازگشت، بار پير زني كه دوباره جوان شده بود
 ها پوست كهنه اش را دوباره به تن كرد و از آن پس انسان، و پيرزن براي آرام كردن فرزند

   3.ميرنده شدند
آسمان به زمين ، در آغاز«: اندونزيايي كه آمده ميرچاالياده ضمن بيان اسطورة سنگ و موز

. فرستاد مي  با طناب فرو" را عمدتاها هدايايش براي انسان، بسيار نزديك بود و آفريدگار
 ما چه نيازي به اين : اما نياكان آن را نخواستند و به آفريدگار گفتند، سنگي فرو فرستاد، روزي

خدا پذيرفت و چند روز بعد موزي فرو فرستاد كه مردمان . سنگ داريم؟ چيز ديگري به ما بده
 چون : گفت ميآنگاه صدايي از آسمان به گوش نياكان رسيد كه . آن را با شادي قبول كردند

ريشة ، موز روئيدند ي درختها وقتي پاچوش. زندگيتان چون موز خواهد بود، موز را پذيرفتيد
. شوند ميخشكد؛ شما نيز همين گونه خواهيد مرد و پسرانتان جايگزينتان  ميحيات درخت 

اين «:گيرد مينتيجه  4.بود ميساكن و ناميرا ، تان چون سنگ زندگي، اگر سنگ را برگزيده بوديد

                                                            

  .797شاخة زرين، ص  -1
2- The origin of Death:  studies in African Mythology , p. 120. 
3- The origin of Death:  studies in African Mythology , p. 120. 
4- The Belief in Immortality ,p. 74. 
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به درستي نمايشگر مناسبات اسرار آميز ديالكتيكي ميان زندگي و مرگ ، اسطورة اندونزيايي
نماد زوال ناپذيري و روئين تني و بنابراين رمز دوام و بقاي بي منتهاي ذات ، سنگ. است
حال آنكه مشخصة زندگي عموماً ، اما سنگ نماد تاري وجمود وماند وناميرايي نيز هست. است

آفرينندگي و آزادي است و درمورد انسان اين خصيصه قطعاً ، علي الخصوص، ت بشرو موقعي
وضع و  يها گونه مرگ از مؤلفه بدين. معنوي است به معناي آفرينندگي وآزادي روحاني و

وح و موجودات روحاني شود و تجربة مرگ است كه مفهوم ر مي موقعيت نوع بشر محسوب
، علت نخستين مرگ هر چه بوده است، خلاصة كلام آنكه. كند ميرا قابل فهم ) صاحب روح(

 توانست آن شود كه هست،  آگاهي داردنوان موجودي كه از ميرائيش كاملاًانسان فقط به ع
   1.»ونيز قادرشد كه به تحقيق و تقدير خاصش نايل آيد

يده مبنايي خداشناسانه د آنها در همة باشد و مي مانند ماجراي آدم و حوا ها اين اسطوره
اي ديگر از زندگي روحاني به   مرگ مكمل زندگي است و مرحلهها  در اين اسطوره. شود مي

دوگانگي روح و بدن نيز از موارد مشترك . ي عارفان هماهنگي داردها  آيد كه با گفته ميشمار 
د  اين اعتقاد رواج دارها در بسياري از فرهنگ« :چاالياده گفتهچنانكه مير. اسطوره وعرفان است

با دگرگوني ساختارسراسر عالم همراه بوده ، حاصل نخستين مرگ، كه جدايي ميان روان وتن
ديگر به ، از آن پس، دور شد و وسايل ارتباط با زمين قطع گرديد، بدين معني كه آسمان. است

ترين  توان داشت چون آنان در جايي دور واقع بر بلند ميدسترسي ن، خدايان بر خلاف گذشته
» روحاٌ« ها و جادوگران در حال خلسه يعني اند و تنها شمن سكونت گزيده، اننقطة آسم

، آفريده گار پس از آفرينش نخستين انسان، بنا به باوري ديگر. توانند به پيشگاهشان بار يابند مي
اين دو ، به هنگام مرگ، در نتيجه. اما تنش را خاك به وي ارزاني داشت، بدو جان بخشيد

   2.»تن به خاك و جان نزدخالقش در آسمان، گردند مي باز عنصر به اصل خود
اي جديد  مرگ ولادت ثانوي و آغازي براي زندگي روحاني در مرحله، در اسطوره و عرفان

به ويژه اين كه در هردو بايد از وجود و زندگي مادي گذر . است كه رستاخيز را به دنبال دارد
مرگ آغاز زندگي روحاني . ر رسيد و دوباره زاده شداي جديد وبالات  تا به مرتبه،ردم نمود و

                                                            

 .95درآمدي بر اسطوره شناسي مرگ، ص  -1
  .97همان، ص  -2
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كه بسياري از بزرگان اسطوره و عرفان در حالاتي چون خلسه به آن دنيا سفر . ومعنوي است
  . اند كرده ومشاهدات فوق طبيعي خود را بيان كرده

، ي عارفانه داردها شباهت فراواني به خلسه،  ثبت استها رواياتي كه از حالات خلسة شمن
از جمله اين كه در هر دو انسان بايد از زندگي مادي و دنيوي چشم بپوشد و از اين زندگي 

 و حاضر، روح پس ازمرگ، در اسطوره وعرفان. گيتيانه بميرد تا به آن زندگي روحاني برسد
  . باشد ميمشترك  نيز از همين موارد ها همچنين رستاخيز بدن. اين جهان مادي است بر ناظر

  گ انديشي مر عرفان و
اي وحشتناك است كه با  مرگ پايان زندگي و حادثه، )ماترياليستي(گرايانه  در ديدگاه ماده

درعرفان وتصوف . مرگ ابتداي زندگي حقيقي است، امادرعرفان. شود مي آن انسان نابود
هر چيزي جز از او و به ) 88، قصص(» لك الا وجههها كُل شيَ«اسلامي به پيروي ازقرآن كريم

، اگر در جهت نزديكي به خدا باشد، پس مرگ در عرفان.  او باشد هالك و نابود استسوي
در مقامات عرفاني دو مقام فنا وبقا به اين . آيد ميبهترين حيات دوباره وسعادت ابدي به شمار 

مطلب اشاره دارند وزندگي فرصتي مناسب براي سير وسلوك است تا انسان از خاك به افلاك 
شود و  ميدر خدا زنده ، هر كس در خود بميرد.  بميرد و به حق زنده شودبرسد و از نفس

گويد كه مرگ  مي مولوي در داستان بازرگان و طوطي همين را. معناي فنا وبقا همين است
   : باشد ميراهي به رهايي و آزادي و زندگي ابد 

  
 بايد گريخت، در پناه لطف حق

  
 كاو هــزاران لطـف بر ارواح ريخت  

  
 بد نيــاز، ني مردن ز طوطيمع
  

 در نيــاز وفقــر خـود را مرده ساز  
  

 تا دم عيسي تورا زنـــده كنــد
  

 همچوخويشت خوب وفرخنده كند  
  

 !گاز بهاران كي شود سرسبز سن
  

 1تا گل برويي رنگ رنگ، خاك شو  
  

بهتر و پاينده كه آخرت ) 17، اعلي(»  و أبقي خيرٌةو الآخر« كه چنانكه در قرآن كريم آمده
و از روايات استفاده ، پس مرگ دروازة وصول به سر منزلي بهتر و جاودانه است، تر است

                                                            

  .95-9: ، ب1: مثنوي معنوي، د -1
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شود و به خانة هميشگي  مياز خواب غفلت دنيا بيدار ، ميرد مي كنند كه انسان هنگامي كه مي
رگ براي عارف عروسي است واتصال روح به قدس ـــپس م. رسد كه همان بقا باشد مي
  . يابد ميشود آن وقت مرگ را نا گوار ، ي دنيا فريفتهها اگر انسان به دلبستگي. دباش مي

  
 نيك بين، معدوم نبود، محضرون

  
 ها داني يقين تا بقاي روح  

  
 پس در عذاب، روح محجوب از بقا

  
 اصل در بقا پاك از حجاب روح و  

  
 اي فلان  روح خود را متصل كن

  
ن    1زود با ارواح قدس سالكا

  
فاني شد تا به بقاي الهي رسيد و ،  درعرفان بايد از صفات زشت و ناداني و شهوتپس

نزديك شدن به خداست و اگر با ، ندارد چرا كه معيار تفاوتي زندگي و مرگ به خودي خود
  :استپس اين زندگي مرگ است وآن مرگ زندگي ، انسان به خدا نزديك شود، مرگ
  

 سويِ مرگ رو، از جهانِ مرگ
  

 2فاني مشو، قا ممكن بودچون ب  
  

اما در عرفان عشق به خداوند چنان  3».تمام اديان دنيا به زندگي پس از مرگ معتقداند«
بلكه ، داند مياي براي رسيدن به پاداش يا عذاب اخروي ن قدرت دارد كه عارف مرگ را دروازه

در «. وي داردكه حكايت از رسوخ در عوالم معن بيند ميمحبتي را ، در قرب و رضوان الهي
اند و در  اند كه از موطن اصلي خود هبوط كرده بوده يي از الوهيتها عرفان نفوس انساني شراره

شرايط زميني انسان را به طور گوناگون . اند محجوب و فراموش شده، اين جهان تاريك
براي منزل قبلي خود ، مرگ ونيز حالتي كه در آن، مستي، خواب، تبعيد، همچون زندان

پس روح انسان در اين دنيا از اصل خود دور شده و  4.»توصيف كردند، كند ميس دلتنگي احسا
شهود و ملاقات با ، مرگ راهي براي ديدار، از طرفي در عرفان. مشتاق به بازگشت است
  . آيد مي رسد و به وصال نائل ميمعشوق به عاشق  آنها خداوند است كه در تعبير

                                                            

  .445-7: ، ب4: همان، د -1
  . 1147: ، ب5: همان، د -2
  .242دين شناسي تطبيقي، ص  -3

4-Forgotten Truth , p. 151. 
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كنند كه آن قدر مجذوب  مياحساس ، ين زندگيِ كنونيشانهميشه افرادي هستند كه در هم«
از اين فرمان  آنها .اند كه طاقت جدا ماندن از محبوبشان را تا هنگام مرگ ندارند خدا شده

 و تعينات ها  و فناي محدوديت با مرگ آنها .»موتوا قبل أن تموتوا«كنند كه ميپيامبر تبعيت 
هيچ ترسي از مرگ ندارند؛ چرا كه  آنها .شوند ميزاده فرديشان در گستره لايتناهي جمال الهي 

مولوي اين امر را در يكي از . اند اند و متعاقب هر مرگي تولد بهتري يافته  مردهها بار
  . كند ميترين ابياتش چنين بيان  معروف

  
 مي شدمااز جمادي مردم و ن

  
 وزنما مردم به حيوان بر زدم  

  
 و آدم شدم مردم از حيواني

  
 كي زمردن كم شوم؟ ترسم؟كه چه پس  

  
 حمله ديگر بميرم از بشر

  
 سـر تا بر آرم از ملائك پر و  

  
 و ز ملك هم بايدم جستن ز جو

  
 كل شيء هالك الا وجهه  

  
 بار ديگر از ملك پران شوم

  
 آن شوم، در وهم نايدنا آنچه  

  
  عدم چون ارغنونمپس عدم گرد

  
 1ونـعـه راجـيـا الـان«ه ـدم كـويـگ  

  
نيز ديده » عشق به مرگ«هاي حلاج و عين القضات نوعي  در گفته، در عرفان و تصوف

   : شود ميبيت خلاصه  شود كه در اين مي
  

 ن در زند گيستـآزمودم مرگِ م
  

 2ستـگي پايندگيدچون رهم زين بن  
  

 بلكه فنا ،نه مرگ حقيقي باشد )جسماني(آخرداني كه مرگ «: گويد ميوعين القضات 
چون ، تو نباشي، تو باشي و با خود باشي تو، گويم چون تو ميگويم؟  مي  داني كه چهباشد؟

نزد ما مرگ اين باشد كه هر چه جز ! چه خواهي شنيدن ، دريغا... همه خود تو باشي، تو

                                                            

  .144درآمدي بر تصوف وعرفان اسلامي، ص  -1
 .3838: ، ب3 :مثنوي معنوي، د -2
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مرگ را . از آن مرده شود تا هم از معشوق زندگي يابد و به معشوق زنده شود، معشوق باشد
  : درخت جان است مرگ عارفانه ميوة 1.» باشددانستي كه درخود چون

  
 ار مرگـني رخس، روي زشت تست

  
 2و مرگ برگ تـدرخ همچونجان تو  

  

دچار مرگ گرديده و زندگي اگر در طلب فنا باشد ، انساني كه در زندان خود اسير است
  . بيهوده نيست

  شناسي مرگ  عرفان واسطوره 
ي ها  از لايه رمزي ونمادي است و آنها چون زبان ،عرفان با اسطوره مشتركات فراواني دارد

جويند دربارة بسياري از موارد  ميظاهري جهان عبور نموده و به سوي باطن امور راه 
 آنها .انديشي است  دربارة مرگ و مرگها يكي از اين زمينه، يابند ميي مشتركي نيز ها ديدگاه
 ها استفاده از كشف و شهود باطني با واقعيت  بادانند و مي را قابل تأويل و تعبير معنوي ها پديده

جهان شناسي و خودشناسي معادلند و اين ، در عرفان و اسطوره. سازند ميارتباط مستقيم برقرار
درسير و «گيرند  مياز خاطرة ازلي سرچشمه  آنها دو در جان وروح انسان ريشه دارند و

رسد  مياي  تا به مرحله، خواند ميراتر ف خاطرة ازلي هر روز سالك را روشن و جذاب، سلوك
وقتي سالك به حالت فنا . كه دوست دارد همه چيزش را فناي آن چهرة ازلي خويش كند

يعني به حالت ، گذارد ميدر حقيقت اوج ارتباط با ازل وازليت را به نمايش ، شود مينزديك 
 كند ميصفاتش درك او آن لحظات ناب ازلي را با فناي . كند ميهجرت باطني ، پيش از خلقت

يي جهت ارائة تجربة باطني ها نشانه سالك نياز به بيان و، ودر هنگام بازگشت از هجرت باطني
  3.»همانا اساطير است، خود دارد و بهترين نشانه

 الطير ةرسال)  ق428-370(اي و عرفاني در آثار ابن سينا  اسطوره، ي رمزيها يكي از رساله
ويندة ــودرآن گ ردهــآن رابه فارسي ترجمه ك) ق587-549(به عربي است كه شيخ اشراق 

همچنان رويد كه مور ، اي برادران« :گويد مي ان مخلصــدوست به اي است ان كه پرندهـداست
                                                            

 .287تمهيدات، ص  -1
 .3442: ، ب3: مثنوي معنوي، د -2
 .67اي بر اساطير، ص  مقدمه -3
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و بر مثال كژدم باشيد كه پيوسته سلاح شما درپس پشت ، رود كه آواز پاي شما كس نشنود
مرگ را دوست داريدتا زنده ، خوش زيييدو زهر خوريد تا، شما بودكه شيطان از پس برآيد

  1.»پريد و هيچ آشيانة معين مگيريد ميو پيوسته ، مانيد
 روح يا نفس ناطقة انساني پرنده ايست كه در جهان ظلمت وزندان تن ها در اين داستان

يابد و  مياز اسارت وغربت غربي رهايي ، اي كه عقل فعال باشد اسير شده و با رهنمايي فرشته
نفس را گوهري ، افلاطون در رسالة فدروس«. ين دليل بايد مرگ را دوست بداردبه هم

كند كه دو اسب  مياي تشبيه  ارابه ست و آن را بهها  جنبشهمةداند كه سرچشمة  ميجاويدان 
اسب جاويدان . از اين دو اسب يكي جاويدان است وديگري مرگ پذير. اند بالدار بدان بسته
شكند و به  مي يشها اما اسب مرگ پذير بال، گرايد مي و به سوي بالا گيرد مي نفس پيوسته اوج

ه و شيخ بوعلي سينا در قصيدة عينيه روح يا نفس را به كبوتري تشبيه كرد 2.»افتد ميزمين 
  3.اشراق گنجشك خوانده است
مرگ چون بيايد تو را با خود هيچ چيز ، اي عزيز من«:  گويد مياحمد غزالي در پند نامه 

هر جان كه در روزگار دراز از كمال . از تو خواهد و از تو ستاند. ورد و به تو هيچ چيز ندهدنيا
چون طبل ارجعي فرو كوبند به دست ، ذكر منور شده باشد واز آفات علايق مخلص شده بود

 پرو بالي بزند و به افق غيب فرو شود : او مرغ شده است، در قفص بركشند ملك الموت
اما هر جان كه او اسير شهوات و بستة آمال و اماني . و قفص غنيمت شمردوخلاص از زندان 

او خرلنگ است نه مرغ پرواز و بدان كه چهار ديوار اصطبل پر بهيمه ، و بندة حب الدنيا بود
در اسطورة .  نيز شواهد فراوان داردها اين مطلب در اسطوره 4.»او نه مرغ شود ونه پر يابد، افتد

 كند و با مييي است كه روح يا نفس در جهان زيرين تحمل ها حكايت رنج orpheusاورفئوس 
   5.يابد ميدهد به رستگاري دست  مييي كه انجام ها فداكاري

                                                            

 .198، ص 3؛ مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 42رسائل الشيخ الرئيس، الجزء الثاني، ص  -1
 .137؛ چهار رسالة افلاطون، ص 405هاي رمزي در ادب فارسي، ص  رمز و داستان -2
 .106، ص 13ي، مجموعة نوابغ الفكر العربي، ش السهرورد -3
 .85پند نامه، ص  -4

5 - Allegory ,p. 4. 
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رسد و  ميدر بررسي اساطير باستاني به تقسيم بندي جديدي از اساطير ، لوفر دولاشو. م
داند كه دو صورت داشته  ميبزرگترين احساسِ مذلت وخواريِ انسان را ترس از مرگ ونيستي 

به اين . يكي ترس از مرگ به سبب پيري و ترس از مرگ به سبب بي غذايي و قحطي، است
يك دسته در آرزوي جاودانگي و ناميرايي هستند ، نمايد ميترتيب اساطير را به دو دسته تقسيم 

يد و دستة نما ميدستة نخست را به عامل زمان مربوط . و ديگري در آرزوي نعمت و فراواني
ي اساطيري را با دو مشخصة زماني و مكاني از ها نمايد و نام ميدوم را به عامل مكان مرتبط 

عرفان پاسخي به اين احساس انسان است كه جاودانگي را در پرورش  1.دهد ميهم تشخيص 
  . دهد ميي مادي را نشان ها نمايد و راهي براي عبور از وابستگي ميمعنوي معرفي 
گمان مبر كه روزن دل به ملكوت بي خواب «:  دهد ميترس از مرگ چنين پاسخ غزالي به 

بلكه اگر در بيداري كسي خويشتن را رياضت ، و بي مرگ گشاده نگردد كه اين چنين نيست
اخلاق بد و بايست اين جهان بيرون كند و جاي  و دل را از دستِ غضب و شهوت و، كند

بدان ، معطّل كند و دل را با عالم ملكوت مناسبت دهدخالي بنشيند و چشم فراز كند و حواس 
بي خبر شود واز ،  تا چنان شود كه از خويشتن– به دل نه به زبان –كه االله االله بر دوام گويد 

اگر ، و از هيچ چيزخبر ندارد مگر از خداي عز وجل؛ چون چنين شود،  عالم بي خبر شودهمة
   2.»ت زمين و آسمان به وي نمايندو ملكو، چه بيدار بود آن روزن گشاده شود

ديوان و دروجان در برابر ايزدان قرار دارند و زشتي و پليدي را بروز ، در اساطيرايراني
/ اَستويداد «: مانند. است» ديوهاي مرگ«ترين آنها  وحشتناك  مراتبي دارند كهها ديو. دهند مي

. مودهاي مرگ ونابودي هستندكه همگي ن» نسوش/ نَسو «و » واي بد«، »ويزرش«، »اَستوهات
او داراي كمندي است كه آن را «. ها اَستويداد يعني درهم شكننده و از هم جدا كنندة استخوان

، اوست كه براي نخستين بار مرگ را بر گيومرث. اندازد ميبر گردن قرباني مورد نظر خود 
خواب آورد و ، ديوي است كه چون دست بر مردم زند. كند ميمستولي ، پيش نمونة انسان

  3.»مرگ، دوزد، انـتب و چون ديده بر آن، چون سايه بر آنان افكند

                                                            

 .21ها، ص  زبان رمزي افسانه -1
 .23كيمياي سعادت، ص  -2
 .35تاريخ اساطيري ايران، ص  -3
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اند كه انسان را به  يي ترسيم كردهها در عرفان و تصوف همواره شيطان را با چنين ويژگي
صفات زشت . آيد مي ها ي شهوت وحرص و آز به سوي انسانها وبا كمند برد ميسوي نابودي 

  . دهند مي را نشان ها  آمده با ديوها برابري دارد و همان ويژگيو نا پسند كه در عرفان
چنان برجسته گرديده كه به تقدس هفت در عرفان بسيار ، عدد هفت، در ارداويراف نامه

كه او هفت ، شود ميانتخاب » ويراف«يكي بانام ، دراين اسطوره ازهفت مرد. نزديك شده است
وهفت امشاسپند يكي زرتشتي  1.خوانند مي روز اوستا كه بر بالين او هفت شبانه، خواهر دارد

 و عرفان همين ها توان ادعا نمود از مشتركات اسطوره مي  كهها نمود ناميرايي هستند و مانند اين
  . قداستِ عدد هفت است

نمادي از خلوص و ، آفريقايي و غيره، يوناني، زرتشتي، ي هندوها آتش يا آتر در اسطوره
شود و در آئين زرتشت مركزيت دارد و  مي آگني ستايش (Agni)د با نام پاكي است كه در هن

عنصر آتش در همة جهان پراكنده «. واسطة ميان انسان وخدايان استها،  در ديگر اسطوره
، در ابر طوفان زا به هيأت آذرخش و به شكل صاعقه،  در خورشيد بر آسمان برين: است

چنين است كه آگني را . شود ميت مردمان مدام زاده وبه دس آيد ميهنگامي كه بر زمين فرود 
يكي از  2.»ي آسمان راه يافتها توان به قله ميخوانند و از اين طريق است كه  ميراه خدايان 

پذيرد و انسان را به خدا  مي را ها آتش قرباني. قرباني و مرگ است، ي اسطورة آتشها جنبه
همين آتش در عرفان ايراني با نام . سوزاند مي را ها آن هم با مرگي پاك كه نا خالصي، رساند مي

سازد و  مياي در گرداگرد شمع وجود خود قرباني  تجسم يافته كه عاشق را چون پروانه، عشق
تواند بيش از شعلة پاك و بي آلايش  ميدر حقيقت چه چيزي «. دهد ميمرگي حيات بخش 

در عرفان همين جنبة  3.»ودان استنمايندة طبيعي و والاي خدا باشد؟ آتشي كه خود نورجا
انديشيِ عرفاني جايگاه خاصي داردوبه گفتة  در مرگ» سوختن«شود و  مياي ديده  اسطوره
  : مولوي
  

                                                            

 .250پژوهشي در اساطير ايران، ص -1
 .91شناخت اساطير ايران، ص  -2

3- The Religion of the good life , p. 80. 
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 برفروخت ونـچ وك تـاس شعله آن عشق
  

 1جمله سوخت باقي ، معشوق جز هرچه  
  

. ي بخش استآتش با معراج نيز ارتباط دارد و تجسم پركشيدن به سوي آسمان ومرگي تعال
  : حكمفرما ست كه در همة هستي

  
 آتش عشق است كاندرني فتــاد

  
 فتاد ميجوشش عشق است كاندر   

  
 دـك شلاخاك از عشق بر افجسم 

  
 2وه در رقص آمد و چالاك شدك  

  
الهي و وصول به مراتب بالاي  نمودِ وصول به مقام ملاقات، مرگ در عرفان چون آتش

 به حقيقتِ، با زبان رمزي اي و عرفاني ختن در زبان اسطورهآتش و مرگ و سو. هستي است
ي دنيوي ها  و پايبنديها سلوك و پرواز به افلاك اشاره دارد كه سوختن پيراستن از ناخالصي

  . است
 است كه جايگاهي خاص در مرگ» هومه«اي و عرفاني  يكي ديگر از رمزهاي اسطوره

 –گياه وگياه ، شود مي خوانده Soma سومه ،هوم كه در هند. انديشي اين دو حوزه دارد
اجراي مراسم آييني آمده ي كهن هندي دربارة مرگ اين خدا به هنگام ها در اسطوره. خداست

بدين سان از مرگ موبد ايزدي در . كشند مياو را  سومه خداست و با افشردنِ وي«است كه 
يس هوم در مراسم آييني روزانه اين يابند و مزيد بر تقد ميپيروان زندگي و نيرو ، مراسم قرباني

و گويي ، در نو كردن جهان وبخشيدن اكسير جاوداني به مردم است، كار عادي از هوم سفيد
باوري كهن كه قدمت آن روشن ، بي مرگي است اين مراسم پيش آزموني براي دريافت اكسير

  . نيست
 را از صافي گذرانده و در فشرند و شيرة آن ميدر آيين ودايي مراسمي است كه اين گياه را 

شيرة اين گياه . وچون پرتو خورشيد است سازند كه زرد رنگ ميريزند و معجوني  مييي ها خم
اي است كه در عرفان نيز با عنوان شراب چون اسطوره دو جنبة زندگي و مرگ را در خود  باده
نده را به هنگام دادن شد و اين جوشا ميجوشاندند كه رنگين  ميشيرة اين گياه را چندان . دارد

                                                            

  .139كليات ديوان شمس، غزل  -1
  .38-9: ؛ ب1: مثنوي، د -2
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موبدان به هنگام اجراي مراسم در حد . شد ميريختند و آتش شعله ور  مينثار روي آتش 
ومة هندي به ـــون ســن گياه چندان بود كه چـنوشيدند و تقدس اي ميمتعادل از اين نوشابه 

 هنگام اين خدا جلوه ئي دو گانه داشت وبه هنگام مهر نيكو و به. مقام خدايي دست يافت
 : كه. ويرانگر بود خشم
  

 نوشش باد خورد ازهدان به ار باده صوفي
  

 1ادـانديشة اين كار فراموشش ب ور نه  
  

 زندگي بخش و گرنه مرگ آور است، هومه نماد شرابي است كه اگر به اندازه خورده شود
طورة اس«. است» آب حيات«ز مشتركات اسطوره وعرفان بحث ازيكي ديگر ا، در مرگ انديشي

بدان سان ،  در چاره جويي انسان در گريز از مرگ استها آب حيات در اساطير اكثر سرزمين
در . ي فرجام استها  و از آن شمار اسطورهها كه گريز از مرگ پديد آورندة بسياري از اسطوره

هر سرزمين به شكلي پرداخت شده و در ايران افسانة آب حيات در تقدس آب پس ازاسلام به 
،  با افسانة اسكندر و خضر پيوند يافته و خضر در بسياري از باورها جانشين اپم نپاتتدريج
ي ملل ها در اسطوره 2.»سياووش شده است سياگالش و حتي، زربار، گوشورون، آناهيتا، تيشتر

ي نا ميرا ها جرجيس قديس كه پيامبران هميشه زنده هستند و اين شخصيت، دربارة ايلياي نبي
ماجراهاي . اند ظهور كرده، عامل بركت و راهنماي گمشدگان، شفا بخشها،  ل آببه عنوان موك

يي از اين ها ذوالقرنين كه در ظلمات به جستجوي آب حيات رفته با تفسيرهاي متعدد نمونه
همين مطلب را دربارة كورش واسكندر و خضر و الياس و غار ظلمات در كوه . ستها اسطوره

ونهري «:  حتي در كتاب مقدس و مكاشفة يوحنا آمده. توان يافت يمي تفاوتي ها به بيان، قاف
از آب را به من نشان داد كه مانند بلور درخشان و از تخت خدا جاري بود ودر وسط شارع 

   3.»آورد ميعام و بر هر دو كنارة نهر درخت حيات كه دوازده ميوه 
و خضر همان پير جستجوي آب حيات براي گريز از مرگ در عرفان به تفصيل آمده 

كندو مقامات عرفاني راهي به سوي آب حيات هستند  ميومرشدي است كه سالك رادستگيري 

                                                            

   .96شناخت اساطير ايران، ص  -1
 .430همان، ص  -2
  .1-2:  22كتاب مقدس، مكاشفة يوحنا،  -3
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در عرفان داستاني . گردد مييابد و جاودانه  ميوانسان با عروج به سوي حق از مرگ نجات 
 اي شش پسر دارد و هر يك آرزويي دارند و پدرِ رمزي و تمثيلي در الهي نامة آمده كه خليفه

 آنها يكي از. را از آرزوي دست نيافتني و دنيوي منصرف نمايد آنها كند تا مينيز سعي آنها 
كند تا معناي  ميرا راهنمايي  آنها ييها آرزويش به دست آوردن آب حيات است وبا تمثيل

و يا آب علم وكشف معناي آب حيات را تعبير به علم زرين . حقيقي آرزوي خود را در يابند
  1.نمايد اسرار مي

كند  ميحكايت » حسن و دل«در )  ق853 يا 852متوفي (محمد بن يحيي سيبك نيشابوري 
كه در دامنة كوه قاف در شهر ، دختري دارد به نام حسن، كه پادشاهي در مشرق به نام عشق

اي مخفي وجود دارد  كند و در آنجا باغي به نام گلشن رخسار و در آن چشمه ميديدار زندگي 
پيري عرفاني نيز نقش خضر را دارد و در اين داستان آب حيات رمزي از  2.حيات داردكه آب 

در همة . تواند به آن معرفت يابد و دل در طلب آن است ميباشد كه عقل ن ميحقيقت عرفاني 
براي آموزش به سالكان به آب حيات ، اين آثار منظوم ومنثور عرفاني كه جنبة تعليمي دارد

يعني هر دو به دنبال نجات از ، ي آب حيات يكسان استها  با اسطورهها  آنپرداخته و هدف
باشد و اين حقيقت را با زبان رمز  مياند كه آب حيات  اي براي مرگ يافته مرگ هستند و چاره
خواهد از غار  ميسالك در حوزة اسطوره و عرفان بايد بياموزد كه اگر . اند و تمثيل بيان كرده

نجات پيدا كند و ، ي نفساني و دنيوي استها خواهش ان تن خاكي وظلمات كوه قاف كه هم
، ديگر از مرگ نترسد و مرگ را پايان زندگي خود نداند؛ به راهنمايي خضر و مرشد معنوي

به سوي ابديت محض كه حق باشد پرواز كند و خود را ، اي و عارفان چون قهرمانان اسطوره
  . باقي گردد و  آورد و در حق فانيپاك و خالص نمايد تا آب حيات را به دست

                                                            

 .175الهي نامه، ص  -1
 .42حسن و دل، ص  -2
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